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فصلنامة علمي نگره

چكيده
از ميان شاخه هاي پرشمار هنرها، خو شنويسي در جهان اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار است. ارنست 
کونل، محقق آلماني اوايل سده بيستم، درباره خوشنويسي اسلامي مباحثي مطرح کرده که به نظر بايد با نگرشي 
متفاوت مورد تحليل و نقد قرار گيرد، تا ضمن پرهيز از روحيه حاکم بر انديشه وي، بشود سره از ناسره را 
در آراي وي جدا و در يک چارچوب منظم تبيين کرد.   هدف اين پژوهش تحليل و نقد تبييني جايگاه و اهميت 
خوشنويسي اسلامي ازنظر ارنست کونل است.  سوال هاي  اين پژوهش عبارتند از ١. کونل چگونه نسبت 
ميانِ اسلام، هنر و بنيان هاي خوشنويسي اسلامي را تبيين کرده است؟ ٢. آراي وي با آنچه در رساله هاي 
خو شنويسي دوره هاي مختلف وجود دارد، چه تفاوت ها و تشابه هايي دارد؟ روش تحقيق  توصيفي - تحليلي 
- انتقادي است  و بر تحليل و نقد، تفسير، تشريح و تبيين آرا بر اساس متون سنتي و روش سنتي نقد انجام شده 
و شيوه جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي است. نتايج پژوهش نشان داد کونل به عنوان محقق عيني گرا 
اگرچه هنر خوشنويسي اسلامي را برخاسته از کتاب وحي مي داند اما به نظر وي اسلام نقش محدودکنندة   هنر 
فيگوراتيو داشته که ازنظر وي همين موضوع باعث رشد هنر خوشنويسي شده، همچنين عملکردِ خوشنويسي 
را نيز تحت تأثير ايدئولوژي اسلام در خدمت قدرت و سليقه حاکمان مي داند. از منظر سنتي، بااينکه آموزه هاي 
ديني، حدودي را بر هنر تحميل مي کنند، اما اطلاق ايدئولوژي بر اسلام خطا و منشأ خطاهاي ديگر در تفسير 
دانش و هنر برخاسته از متن آن مي گردد. اسلام از يک کليت برخوردار است و نمي توان آن را با عقايد و نِحَل 
بشري قياس کرد. حکمت معنوي اسلامي در صورت و معناي هنر خو شنويسي متجلّي شده و به دليل تقليل 
دين به حد ايدئولوژي، اين وجه مهم از آن ناديده گرفته شده است. با استناد به رساله هاي خوشنويسي به اين 
نتيجه مي رسيم که عناصر هنر خوشنويسي داراي مؤلفه معنوي و کار کرد آن، نمادين است و هنرمند از طريق 
خوشنويسي به کسب معرفت، وصول به کمال و انتقال آن به هنرش مي پردازد.   اين نکته نيز از ديد کونل پنهان 

مانده و وي متوجه صراحت رساله هاي خوشنويسي در تأکيد بر معنويت اسلامي نشده است.
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مقدمه
ديباچه هاي  و  اسلامي  حکمي  متون  به  مراجعه  با 
خوشنويسي مي توان دريافت که يک پايور به سنت تعليم 
و تربيت خوشنويسي اسلامي، اساساً هنر و هر پيشه و 
کنش انساني را راهي براي رسيدن به کمال انساني مي داند. 
درواقع نسبت ميان نظر و عمل در حکمت اسلامي براي اين 
است که علم ناشي ازنظر، تنها به صورت مفاهيم ذهني در 
حافظه يک مسلمان نماند، بلکه تحقق علم در وجود انسان، 
موجب تعالي و کمال وي شود. پس علم را از دانش بيهوده 
جدا مي کند و عَمَلِ به علم، وسيله اي مي شود براي تحوّل 
وجودي انسان از نقص به کمال.  اما در دنياي غرب، با آغاز 
رنسانس، عقل به مرتبت عقل مشترک ميان انسان ها تقليل 
يافت. هماوردي دو اردوگاه مذهب اصالتِ ماده و مذهب 
اصالت صور عقلي مباحث بسياري را از شک گرايي هيوم 
تا ذهن گرايي و ثنويت دو عالم ابعاد مادي و ذهن شناسنده 
دکارتي  رقم زد. ثمرات عقل متکي بر تجربه حسي چيزي 
جز ماترياليسم و ايده آليسم و شاخه هاي متفرع از آن نبود. 
عقلي که به زعم دکارت مردد ميان احکام جهان بيروني و 
دريافت هاي حسي و احکام پيشيني فاهمه و ذهن است و 
جهان مينوي و حقايق نفس الامري مرز توانايي آن است. 
قلمرو عقلانيت به جزاير جدا از هم تبديل شد و سه قلمرو 
باهم  که  علم  و  دين  فلسفه،  يعني  انسان  اساسي عقلاني 
پيوندي بنيادين داشتند، از هم جدا شدند. بنا بر سنت علمي 
کانت سه قوة معرفت، احساس لذت و الم و قوة اراده به 
ترتيب به عقل محض، قوة حکم و عقل عملي نسبت داده 
شد. در اين ميان هنر از احساس ناشي شده و با قوة حکم 

داوري مي شد. 
آشنايي غربيان باهنر اسلامي چندان طولاني نيست. آن ها 
با توجه به ارتباطات تجاري- اقتصادي با سرزمين هاي 
از  کشيشان  استفادة  و  متمادي  سده هاي  طي  اسلامي 
جامه هايي به خط کوفي و احترام کليساها به اين جامه  ها، 
آشنايي چنداني باهنر اسلامي نداشتند اما در سدة هجدهم، 
با آغاز نهضت رمانتيک، علاقة آنان به مطالعة سرزمين هاي 
سدة  از  قبل  غربي  مستشرقان  يافت.  افزايش  ناشناخته 
نوزدهم، هنر اسلامي را باهدف نمايش رويايي بازارهاي 
شرقي به عنوان کالاي اقتصادي به غرب معرفي کردند. تنها 
از سده نوزدهم به بعد مستشرقان به شناخت و تفسير 
هنر اسلامي پرداختند اما در نزد آنان تفسير هنر و فرهنگ 
اسلامي، مبتني بر اصول زيباشناختي مورخ پيشگام هنر؛ 
يعني يوهان يواخيم وينکلمان١ بود. به کارگيري آن اصول 
مورّخان  درک  عدم  نشان دهندة  هنر شرقي،  در شناخت 
هنر در مواجهه بافرهنگ بيگانه از آن فرهنگ بود. باگذشت 
زمان، در آلمانِ سال هاي آغازين سدة بيستم، رويکردي 
تازه  به «تاريخ هنر اسلامي» از سوي فردريش ساره٢ و 
ارنست هرتسفلد٣ به وجود آمد که در آن، سبک و فناوري 
در بستر تاريخ موردمطالعه قرار گرفت. مطالعات ارنست 

کونل در امتداد اين سنت بود. در مقابل بنيان هاي حکمت 
سنتي و احياي مجدد آن در مکتب معاصر فلسفه جاويدان، 
بر پايه سنت، معرفت قدسي و معنويت استوار است. از اين 
منظر شکل گيري هنر و خو شنويسي اسلامي برخاسته از 
قواعدي غير تاريخي و غير زماني، متأثر از حقيقت دين و 
جوهره اسلام است. اغلب ديباچه ها و رساله هاي آموزش 
خط که از خوش نويسان سنتي به جاي مانده است، گوياي 

اين منظر حکمي و معنوي است.
استدلال زمينه گرايان دربارة هنر اين است که زمينه و زمانه 
زيست هنرمند و بستر اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي 
و يا وضعيت رواني و خوي وي، موجب پديداري هنر او 
شده است؛ اما اين نگرش و ديگر نگرش ها و رويکردهاي 
مطالعه هنر، منحصر در آن چيزي نيست که در غرب پس 
از رنسانس تا عصر حاضر شکل گرفته است. اگر دنياي 
مدرن به قول يورگن هابرماس ناگزير است که ارزش ها 
و اعتباراتش را از درون خود بيابد و نسبت به نگرش ها، 
رويکردها و روش هايي که متعلق به عصر و زمانه  ديگري 
هستند، بيگانه است و با آن ها سر ستيز دارد؛ بايد به همين 
قابل  نيز  آن  مباني  و  اصول  ارزش ها،  و  اعتبارات  روال 
تسري و تعميم به ادوار و اکواري نباشد که هنوز مدرنيته 

در آن پديد نيامده بود.
با  مواجهه  در  اين که  برخلاف  افزود  بايد  اين  بر  علاوه 
هنر اسلامي، هنر خوشنويسي از منظر دو رويکرد فلسفة 
ولي  است  اسلام  از جريان  متأثر  گرا،  تاريخ  و  جاويدان 
توجه  و  اصولي  نگرشي  با  جاويدان»  «فلسفه  رويکردِ 
به مبادي و مباني الهي، وجوه تاريخي و فرا تاريخي را 
موردتوجه و اهميت قرار مي دهد. در برابر رويکرد «تاريخ 
گرا» با نگرشي پوزيتيويستي، با اختلاف در به کار بردن 
ويژگي هاي  تبيين  به  معرفت شناختي،  متفاوت  شيوه هاي 
پرداخته اند.  هنر  اين  نحوه شکل گيري  و  معرفتي  شکلي، 
ارنست کونل٤ دستيار فردريش ساره و از پيروان سنت 
تاريخ گرايي بود. وي نيز آثار هنري را با  تأثيرپذيري از 
عوامل اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر بستر تاريخ تفسير 
«تاريخچة  نمايندة  را  او  نوشته هايش  همچنين  مي کرد. 
سبک» که آلويس ريگل٥ آن را توسعه داد، مي دانند. وي در 

معروف ترين آثار خود ازجمله: هنرهاي اسلامي جزئي 
(Minor)٦، هنر اسلامي٧، هنر خوشنويسي اسلامي٨ به 
بررسي خوشنويسي پرداخته است. کونل اگرچه به نقش 
دين در شکل گيري و توسعه هنر اسلامي و مهم ترين آن، 
يعني خوشنويسي اسلامي توجه ويژه اي دارد؛ اما چنان که 
خواهيم ديد، رويکرد متفاوت وي منجر به تبيين متفاوتي 
از نقش اسلام در شکل گيري هنر و خوشنويسي اسلامي؛ 
همچنين ظهور اسلام در هنر و اجزاي شناختي آن شده 

است. 
در اين پژوهش ابتدا به تبيين مباني فکري در رساله هاي 
و روش  رويکرد  نگرش،  پرداخته مي شود، سپس  سنتي 

1.Johann Joachim Wink-
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نقد  در  آن  رهيافت هاي  و  معاصر  سنتي  حکمت  مکتب 
آراي  نقد  و  نقل  پس ازآن  و  مي گيرد  قرار  موردبررسي 
ارنست کونل درباره هنر و خوشنويسي اسلامي پي گرفته 
مي شود. هدف از تحقيق پيش رو تحليل و نقد تبييني جايگاه 
و اهميت خوشنويسي اسلامي ازنظر ارنست کونل است. 
روش کلي اين پژوهش نقل و توصيف دقيق آرا و نظريات، 
و  آرا  اين  نقد  سپس  و  آن ها  تشريح  و  تفسير  و  تحليل 
نظريات است. در پايان هم در پاسخ به سؤالات پژوهش، 
رهيافت هاي نظري کونل به شيوه اي انتقادي تشريح و تبيين 
مي شود. سؤال هاي پژوهش عبارت اند از ١. کونل چگونه 
نسبت ميانِ اسلام، هنر و بنيان هاي خوشنويسي اسلامي 
را تبيين کرده است؟ ٢. آراي وي با آنچه در رساله هاي 
خو شنويسي دوره هاي مختلف وجود دارد، چه تفاوت ها و 
تشابه هايي دارد؟ ضرورت و اهميت تحقيق پيش رو در اين 
است که باوجود آن که نظرات برخي غربيان درباره هنر و 
خوشنويسي اسلامي داراي مشکلات بنيادين است؛ اما نقد 
آثار آن ها کمتر انجام شده و درعين حال اغلب به عنوان منبع 
هم مورد ارجاع قرار مي گيرد. با نقد روش شناسي ارنست 
به عنوان  اسلامي،  بامطالعه خوشنويسي  رابطه  در  کونل 
يکي از پايه گذاران ديدگاه پوزيتويستي، مي توان به شناخت 
بيشتري از چنين مطالعاتي دست يافت. به نظر مي رسد چنين 
شناختي در رسيدن به رويکرد نظري جامع تر در مطالعه 
خوشنويسي اسلامي و رويکردي که تبيين، فهم و تفسير 
تأثيرگذار  دهد،  ارائه  اسلامي  خوشنويسي  از  عميق تري 

خواهد بود.

روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي - تحليلي- انتقادي است و از حيث  
اطلاعات  گردآوري  است. شيوة  كيفي  پژوهشي  ماهيت  
اسنادي و کتابخانه اي و ابزار گردآوري فيش برداري است. 
اين تحقيق به طور  ويژه به نظريات و آراي ارنست کونل 
مستشرق آلماني درباره خوشنويسي اسلامي مي پردازد.  
اسلامي،  هنر  درباره  کونل  نظرات  از  بخشي  ازآنجاکه 
خوشنويسي را نيز به عنوان زيرمجموعة هنر اسلامي دربر 
مي گيرد، به طور عام به آثار وي درباره هنر اسلامي نيز 
پرداخته مي شود. در اين راستا مهم ترين آثار در دسترس 
از ارنست کونل شامل کتاب خوشنويسي اسلامي به زبان 
آلماني، کتاب هنرهاي مستظرفه اسلامي به زبان انگليسي 
کونل  نظرات  است.  مقاله  چندين  و  اسلامي  هنر  کتاب  و 
درباره معناي هنر و خوشنويسي اسلامي در آثار مذکور 
تحقيق  اين  بر  حاکم  بينش  اساس  بر  و  گردآوري شده 
يعني حکمتِ سنتي فيلسوفانِ سنتي معاصر و با رويکرد 
انتقادي به موضوع، موردنقد و بررسي قرارگرفته و نتايج 
آن در جداولي مقايسه شده است. در ذيل رويکرد انتقاد 
سنتي هم از روش هاي مرسوم و متداول اين نگرش بهره 
تعليم خط و ديباچه هاي  از رسالات  برده مي شود و هم 

خوش نويسان به عنوان شاهد و سندِ صحت انتقادات بهره 
گرفته مي شود.  شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
بر اساس بررسي هاي انجام شده، نقد ديدگاه ارنست کونل 
تاکنون در هيچ زمينه اي انجام نگرفته است. مي توان پيشينة 
پژوهش را در قالب آثاري جستجو کرد که افراد به فراخور 
خوشنويسي  معنوي  تبيين  و  توصيف  به  فکري  مباني 
پرداخته اند،  رويکردها  ديگر  با  مقايسه  بدون  اسلامي 
در  روحاني  پيام   (١٣٧٤) نصر  سيدحسين  مقالة  مانند 
خوشنويسي اسلامي؛ نشريه شماره ٦ مشرق، که در آن 
پرداخته  فلسفه جاويدان  ديد  از  به خوشنويسي اسلامي 
است و به دلايل تقدس هنر خوشنويسي در ميان مسلمانان 
پرداخته و مفاهيم روحاني نهفته در خوشنويسي اسلامي 
را شرح مي دهد. بهروز الياسي (١٣٨٨) در مقالة « تقدس 
 ٦ شماره  رهپويه  نشريه  در  اسلامي»  خوشنويسي  در 
و  عظمت  اسلامي:  خوشنويسي   (١٣٨٨) ميثمي  زهرا  و 
عرفاني  جنبه هاي  به  هنر شمارة ١٢٨،  ماه  نشريه  جلال 
و قدسي خوشنويسي پرداخته اند. برخي نيز به جنبه هاي 
توجه  خوشنويسي  رسايل  در  خوشنويسي  معنوي 
 (١٣٨٤) قليچ خاني  حميدرضا  مقالة  در  ازجمله  داشته اند 
مشهدي  سلطان علي  سروده هاي  در  «معنويت  عنوان  با 
هم انديشي  اولين  در  هنر»  دانشجويان  آسيب شناسي  و 
معنويت و آموزش هنر فرهنگستان هنر،  مقاله محمدعلي 
رجبي (١٣٩٤) با عنوان «تبيين وجوه معنوي خوشنويسي 
مشهدي»  سلطانعلي  صراط السطور  رسالة  بر  تأکيد  با 
نشرية شماره٣٥ نگره، مقاله معمر اسپاهيچ «تعيين رابطة 
صفا و شأن از اصول هنر خوشنويسي با مراتب لاهوت و 
هاهوت از مراتب وجودي ابن عربي» در نشريه پژوهش 
در هنر و علوم انساني شمارة ٤ و پايان نامه کارشناسي 
ارشد ستاره احسنت (١٣٩٠) «مباني حکمي صورت و معنا 
در خوشنويسي اسلامي با تکيه بر رسالات خوشنويسي» 
به راهنمايي امير مازيار در دانشگاه علامه طباطبائي که به 
دنبال يافتن ريشه هاي مفاهيم حكمي در هنر خوشنويسي 
نقد  هستند.  خوشنويسي  رساله هاي  از  بردن  بهره  با 
ديدگاه غربيان درباره خوشنويسي در دو پايان نامه مقطع 
کارشناسي ارشد صورت گرفته که عبارت اند از: پايان نامه 
محبوبه قديريان با عنوان «بررسي و نقد آراء طباع و نجيب 
اوغلو درباره خوشنويسي اسلامي»، (١٣٩٥) به راهنمايي 
امير مازيار در دانشگاه هنر. پژوهشگر در اين پايان نامه به 
مقايسه آراء و کم وکاستي هاي نظريات دو محقق نامبرده 
در بستر تاريخي مي پردازد و به برخي اشتباهات تاريخي 
و ناديده گرفتن بستر غير تاريخي در مطالعات آن ها انتقاد 
وارد مي کند. پايان نامه سيدحسين فدايي با عنوان «بررسي 
و نقد خوشنويسي اسلامي از منظر سنت گرايان با تکيه بر 
آراي بورکهارت و لينگز»، (١٣٩٧) به راهنمايي ايرج داداشي 



در دانشگاه علامه طباطبائي که به جلوه مقدس خوشنويسي 
موارد  از  هيچ کدام  در  مي پردازد.  سنت گرايان  منظر  از 
مورداشاره از سنت  به عنوان يک اصل کلي در به چالش 

کشيدن ديدگاه پوزيتويستي غربي استفاده نشده است. 

رساله هاي تعليم خط و ديباچه هاي خوشنويسان
 نگارش رسالات تعليم خط سابقه اي طولاني دارد. کتاب 
الخط و القلم، از ابي الربيع محمد بن الليث بن آذرباد الکاتب، 
حدود سدة دوم ه   ق که نام جد وي نشان از ايراني بودن 
او دارد، در کنار آثاري مانند ميزان الخط ابن مقلة شيرازي، 
و ادب الکتّاب محمد بن يحيي صولي هر دو در سدة چهارم 
ه   ق و رسالةالخط منسوب به ابوحيان توحيدي در اواخر 
سدة چهارم ه   ق و چندين رساله و کتاب ديگر (نک: مايل 
هروي، ١٣٧٢ : بيست وشش به بعد) خود بهترين شاهد بر 

مدعاي بالا است.
در اين دست آثار، معمولاً پيدايش خط به نخستين انسان 
و پيامبر و نيز انبياء يا اولياء و حکمايي مانند ادريس يا 
ائمة شيعه مانند حضرت علي (ع) نسبت داده  هرمس و 
مي شود؛ براي مثال سراج شيرازي در رسالة تحفه المحبين 
روحاني  صور  واضع   » مي نويسد:  کعب الاحبار  قول  از 
بوده...(سراج  آدم  ابوالبشر  ابتدا  خط،  نوراني  هياکل  و 
شرافت  دادن  نشان  براي  بيشتر   .(٦١  :١٣٧٦ شيرازي، 
قلم، آن را رمزي از قلم اعلي يا اصل فاعلي در ظهور عالم 
مي دانند که بر لوح اعلي يا اصل قابلي در ظهور، مي نويسد 
و  مي شود  هستي  آفريننده  تابع  هنرمند  به اين ترتيب  و 
آفريد ه هاي هستي را مانند حروف، کلمات و جملات يک 
کتاب عظيم (قرآن تکوين) مي خواند. خوشنويسان مسلمان 
با استناد به آيات سورة علق «الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ، عَلَّمَ الإْنِْسَانَ 
مَا لَمْ يعْلَمْ» (علق، ٦-٥)، تعليم با قلم را به خداوند، به مثابه 
نخستين معلم کيهان، نسبت مي دهند. ازآنجا که بيشتر اين 
هنرورانْ سرآغاز خوشنويسي را کتابت مصحف شريف 
مي دانند، از حيث تاريخي نيز پيوندي وثيق با آموزه هاي 

ديني مي يابند. 
در فضايل خط و خوشنويسي تفاسيري از مفسران قرآن 
رساله  در  مي شود.  آورده  ديني  پيشوايان  از  رواياتي  و 
مرتضي  الحسيني  محمد  از  حکمة الاشراق الي کتّاب الآفاق 
ام: الخَطُّ أصلٌ في الرُّوح   الزبيدي نقل شده که: «و قال النَّظَّ
يظهَر بآلة جَسَدانَّية» نظام گفته است: «نبشتن بنيادي است 
در جان که به اندامي پيکرمند آشکار مي گردد». عبدالسلام  
محمد هارون محقق مجموعه نوادرالمخطوطات در حاشية 
آن افزوده که در صبح الأعشي روايت اين گونه بيان شده 
است: «الخطّ أصل الروح، لهُ جسدانية في سائر الأعمال»، 
نبشتار سرچشمه جان است؛ آن را پيکري است در ديگر 
کارها. همچنين روايت کرده که: «الخَطُّ سِمط الحکمه،  يفصّل 
شُذورُها و ينتظم منثورُها»، نبشتار چونان رشته اي است که 
مرواريدهاي فرزانگي را يکجا گرد مي آورد، بدان پاره ها بر 

سفته مي شود و ناسفته ها سامان مي يابد (الحسيني الزبيدي 
، ١٣٩٣ هـ ق، ٢ :٦٣-٦٢ )؛ ازاين رو، کسب اخلاق معنوي 
و فضيلت در رساله هاي متنوع امري ضروري است که در 
استمرار  اسلامي  يادگيري خوشنويسي  و  آموزش  طول 
مي يابد تا نتيجة مطلوب به  دست آيد، چنان که در رسالة 
از  آمده است: «و چون درون  آداب الخط عبداالله صيرفي 
کدورت خالي بود خط نيکو آيد»(مايل هروي، ١٣٧٢: ١٥٢). 
باباشاه اصفهاني در رسالة آداب المشق در ابتداي فصل 
مي نويسد: «مي بايد که کاتب از صفات ذميمه احتراز کند؛ 
زيرا که صفات ذميمه در نفس نشان بي اعتدالي است و 
اعتدال  او  در  که  آيد  کاري  بي  اعتدال  نفس  از  که  حاشا 
تعادل  وي  ازنظر   .(١٧  :١٣٩١ اصفهاني،  باشد»(باباشاه 
و تناسب در هنر خوشنويسي از تعادل در درون هنرمند 
مسلمان برمي خيزد؛ زيرا در رساله هاي گوناگون به اين 
هندسه  الخط  «الحکيم  افلاطون:  قال  که  اشاره شده  جمله 
نکته  اين  به  ازاين رو،  جسمانية»؛  بآلة  ظهرت  روحانية 
تأکيد مي شود که رسيدن به خط خوش تحت نظر استاد 
و با طي مراحل اخلاقي و همراه با ذکر، ممارست در کار 
و رياضت امکان پذير است؛ زيرا ازنظر ايشان هنر فراتر از 
فن و به معناي آراستگي به فضيلت جان پروري است که از 
طريق آن معرفتي حاصل مي شود که انسان را به خداوند 

وصل مي کند(طهوري، ١٣٩١: ٢٥٢).

فلسفة جاويدان و رهيافت هاي آن در نقد 
جا دارد در اين مقاله به موضوعي مهم يعني پيشينه فلسفة 
جاويدان و مناديان آن که به غلط در ايران به «سنت گرا» 
معروف شده اند، همچنين چرايي بهره گيري از فلسفه سنتي 
معاصر در نقد اشاره اي شود. از حدود پنجاه سال پيش، رنه  
گنون (عبدالواحد يحيي) حکيم معاصر فرانسوي با نگرشي 
انتقادي نسبت به فجايع طبيعي و انساني ناشي از نگرش هاي 
ـ  پس از رنسانس اروپا، متکي بر آموزه هاي حکمت شرق ـ
اعم از هند و چين و ايران و غيره ــ چاره کار را در آن 
يافت که تنها راه رهايي و رستگاري بشر امروز، خلاصي 
از روحيه يا پارادايم ١ عصر حاضر است. وي معتقد بود که 
آنچه تعالي معنوي آدمي را در جهان هاي پيش از مدرن و 
حتي در جهان معاصر ممکن مي کرده، پايبندي به سنّت الهي 
که روح اديان را تشکيل مي دهد، است. از ديدگاه ودايي هندي 
و مزدايي ايراني و حتي نگرش حکماي يوناني از کهن ترين 
اعصار تا افلاطون سنّت، همان قوانين حاکم بر هستي و 
ـ  ـ ريته، ارته يا اشه يا ناموس کيهاني ـ هستومندي کيهان ـ
است. لذا پايبندي و هماهنگي با آن، يعني هماهنگي باروح 
عالم و خرد آسماني است. سنت الهي جاويدان ــ ازلي و 
ـ مي باشد و تنها انسان است که در ساحت  ابدي و سرمدي ـ
ذهن و فکر از آن غافل يا بدان متوجه مي گردد. انسان با 
الهي  اديان  الهي که جلوه تاريخي آن ها  پايبندي به سنن 
هستند و تبعيت از فرامين وحياني و آراستگي به فضايل و  1.paradigm

درباره   کونل  ارنست  آراي  نقد 
به  توجه  با  اسلامي  خو شنويسي 
فلسفه سنتي  هنر و رسايل سنتي 

خو شنويسي /٢٥-٣٩ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۲۹

فصلنامة علمي نگره

خصايل انساني و پارسايي و پرهيزگاري وجود خويش را 
کمال مي بخشد و به چشم خرد حقايق عالم اعلي را مشاهده 
مي کند. در اين سير معنوي، عقل انسان آيينه عقل الوهي 
مي گردد و با عمل به هر علم نافع، آن علم در وجودش 
تحقق مي يابد و او به کمال اعلاي انساني نائل مي شود. اين 
همان آموزه هاي حکمت خالده يا جاويدان خرد است که در 
همه ادوار و اکوار، به اقتضاي الهي بر بشر عرضه و او را 
به خود فراخوانده است. به همين دليل شگفت انگيز نيست که 
در اين مکتب هيچ چيز جديدي بدان سان که ويژگي نحله هاي 
متجدد است، ديده نمي شود. هيچ يک از مناديان اين حکمت 
خود را بنيان گذار نمي خوانند و معتقد هستند که علوم و 
صناعات و دانش ها و هنرها متعلق به کسي نيستند و کسي 
از اعضاي بشر آن را بنياد نگذارده بلکه  هر کس به فراخور 

طبيعت و اهليتش چيزي از آن درمي يابد.
در اين مسير، حکيم هندي آنندا کنتيش کوماراسوامي و 
متأله  و حکيم  پاليس  مارکو  الاصل  يوناني  بعدها محقق 
آلماني فريتهيوف شوئون (عيسي نورالدين احمد) و محقق 
اين  به  عزّالدّين)  (ابراهيم  بورکهارت  تيتوس  سويسي 
بيداري توفيق يافتند و همراه و همگام رنه گنون (عبدالواحد 
يحيي) به نقد و تحليل نحله هاي متعدد جهان متجدد پرداختند 
و با اتخاذ و پايبندي به مباني و اصول حکمت کهن شرق 
مسير رونق مجدد اين مکتب را هموار ساختند. پيوستن 
انديشمندان، فيلسوفان، محققين عرصه مطالعات اديان و 
حتي دانشمندان ساير علوم به اين مکتب موجب شده امروز 
مکتب «فرزانگي جاويدان۲» يکي از مهم ترين مکاتب عصر 
کاملاً  معاصر  حکماي  اين  آراي  برود.  شمار  به  حاضر 
منطبق بر آراء و نظريات حکماي سنتي است که با براهين 

محکم به زباني قابل فهم براي بشر امروز بيان مي گردد.
از طرفي نقد هر تفکري و نظري، باهدف سنجش و جدا 
انجام  موضوع  حقيقت  تبيين  و  ناسره  از  سره  ساختن 
تا  است  بايسته  و  ضروري  مسئله اي  «نقد»  مي شود. 
بشري که تنها با چراغ عقل جزئي براي رسيدن به حقايق 
مي کوشد، بتواند حدود توانايي هاي عقلي خود را بشناسد و 
ميان احکام تأليفي و تحليلي با دقتي رياضي تفاوت بگذارد 
و بداند که زمان و مکان شرط ما تقدم هر ادراک حسي 
است. زمان و مکان در فلسفه کانت عينيت مي يابند و اين 
فلسفه از اصالت تصور صرف به اصالت واقع يا اصالت 
تصور استعلايي مي رسد. با اين نوع نگرش نمي توان از 
حدود طبيعت پا را فراتر نهاد. براي همين ايده هاي افلاطوني 
به تصورات پيشيني متعلق شهود عقلاني تقليل مي يابند که 

خود برآمده از نفسِ عقل و تعقل بشري هستند.
حکمت خالده، برپادارنده يک پارادايم نوين ديگر نيست، که 
تنها در عالم اذهان مفاهيمي را متبادر کند، بلکه اين حکمت 
شيوه اي زيستن است که بايد آن را زيست فرزانگان خواند. 
در اين فرزانگي مينوي، دانش تنها چيزي براي آموختن و 
فراگرفتن نيست، زيرا اگر دانش تنها در حد مفاهيم ذهن 

آدمي باشد، تفاوتي با حمل کتاب توسط چارپايان ندارد. 
براي همين، حکمت، بنا بر آنچه در حکمت سنتي بوده، به 
حکمت نظري و حکمت عملي تقسيم مي شود. حکمت عملي 
نيز در دو ساحت درون انسان و برون انسان، کردار و 
رفتار او و کنش هاي سازنده چيزهايي در جهان بيروني 
او را در برمي گيرد. براي همين نمي توان در اين حکمت، از 
اخلاق و صناعات يا هنرها چشم پوشيد. همچنين نمي توان 
اين حکمت را فاقد رويکرد۱ و روش۲ دانست. نقد سنتي در 
اين حکمت مجدداً احياء و به کار داشته مي شود تا ابزاري 
براي سنجش و داوري براي رهروان آن پديد آورد. پس 
براي  ابزاري  حکمت  اين  از  پيروي  که  پيداست  به خوبي 
نقد، تحليل و تفسير، تبيين و تشريح در اختيار انسان قرار 
مي دهد. نقد نظريات هنرشناسان و به ويژه مستشرقان در 
آثار ايشان به وفور به چشم مي خورد. برخي نيز کوشيده اند 
به دليل همين نگرش منتقدانه ـــ و گاه غرب ستيزانه ـــ 
حکماي خالده معاصر را در شمار جنبش هاي برآمده از 
درون استشراق قرار دهند و غرب ستيزي آن ها را از همان 
نوع جلوه دهند. درحالي که نقدهاي دقيق يا به عبارتي تيغ 
تيز نقد ايشان تنها متوجه غرب نيست بلکه متوجه شرق 
نيز هست و حتي دقيقاً  جريان هاي ناشي از استشراق را و 
حتي جريان هاي سياسي و فرقه ايي که خود را منسوب به 
اين دين يا آن دين مي سازند، به قوت و دقت موردنقد قرار 
فرزانگان معاصر، همه وجوه حيات  اين  نقدهاي  داده اند. 
انساني در  تاريخ و جغرافياي  بشري را در همه گستره 
برمي گيرد و ازآنجا بر بنيان حکمتي جاويدان که روح همه  
سنت هاي الهي و اديان وحياني است به نقد مي پردازند، عملاً  
و نظراً از قيود ناشي از نگرش هاي مدرن و پست مدرن 
رهيده اند و به قول رنه گنون خود را از روحيه اي که ويژه 
اين عصر است رهانيده اند. به اين ترتيب نمي توان آن ها را در 
شمار جنبش هاي پست مدرن هم برشمرد زيرا جنبش هاي 
دارند  مدرن  مباني  و  اصول  در  ريشه  هنوز  پست مدرن 
با  جاويدان  فرزانگان  مکتب  يا  سنتي  حکمت  درحالي که 

جنبش هاي پست مدرن تفاوت هايي بنيادين دارند.
لذا با عنايت به اين که نقد اساساً بايد کارآمدي داشته باشد و 
نقد عقايد ديگر با اقامه همان اصول و مباني آن ها، نمي تواند 
با آنچه نقد مي شود، کماکان بر  رهايي بخش باشد؛ زيرا 
يک پايه ايستاده است؛ نويسندگان مقاله را واداشته است 
تا با اتخاذ اصول حکمت سنتي و با بهره از مستنداتي از 
درون سنت خوشنويسي اسلامي، به نقد يکي از مهم ترين 

چهره هاي مطالعات و تتبعات هنر اسلامي بپردازند.

آراي ارنست کونل و نقد آن
ازنظر تاريخ گرايان، تاريخ بستري از زمان و مکان است 
که در آن اتفاقات گوناگون رقم مي خورد. کونل با رويکرد 
تاريخ گرا – مبتني بر فلسفه تاريخ هگل و تاريخچه سبک 
ريگل  –  قائل به تحليل و تفسير آثار هنر اسلامي؛ همچنين 
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خوشنويسي اسلامي، بر اساس مقتضيات و جبريات زماني 
ـ مکاني، با استناد بر شواهد عيني است. او و هم نسلانش، 
واقعيت هايي مانند نام اهداکنندگان سلطنتي اثر، هنرمندان 
اما  داشتند،  نياز  تحقيقات  پاية  به عنوان  را  تاريخچه  و 
مقوله هايي که با کمک آن ها آثار را تفسير مي کردند شامل 
 .(Ettinghausen, 1951: 30) سبک، شمايل نگاري و فن بود
ترولنبرگ رويکرد کونل به ابژه را شامل تحليل فرماليستي 
از ويژگي هاي زيبا شناسانة آن (مانند رنگ، نقش و غيره) 
شيوه هاي  ساير  با  ويژگي ها  اين  مقايسة  با  که  مي داند 
هنري در دوره هاي زماني مختلف و تاريخچه و روابطي 
اين  مي شود.  استنتاج  نتيجه  دارد،  وجود  آن ها  بين  که 
رويکردهاي  از  متدولوژيکي  شيوة  يک  به عنوان  رويکرد 
ديگر به عنوان مثال رويکرد فيلولوژيک، که بر مطالعه زبان 
و متون مبتني است و قبلاً در مورد اشيا اسلامي استفاده 
مي شد، متمايز است (trolenberg,2012:2). کونل همچنين 
در مطالعاتش از گفتمان «ريگل» پيروي مي کند، گفتاري 
که هنر را گرايشي زيبا شناسانه در بستر تاريخ مي داند، 
تحت  تأثير  هنري  شئ  آن،  چارچوب  در  که  گرايشي 
سازوکار عيني- ذهني فرايند خلاق شکل مي گيرد(احمديان، 
۱۳۸۶: ۳۳). تحقيق در مورد هنر نيز ازنظر ريگل عبارت 
است از کشف رابطة ادراکي در حال تکامل نوع انسان با 
جهان خارج؛ ازاين رو، کونل به پيروي از ريگل اثر هنري را 
چون ابژه اي ديداري مي داند که بايد معنايش را در جهان 
عيني جست. ازآنجاکه زيبايي شناسي غربي فرايندي حسي 
است، بنابراين کنش  و  واکنش جهان ذهني هنرمند و جهان 
بيروني که منجر به خلق اثر هنري مي شود، نمايانگر سبک 
دوره اي از تاريخ و ذوق حاکم بر آن دوره است. ازنظر 
سدة  اوايل  ذائقة  مخصوص  رويکرد  نوع  اين  هيلن براند 
بيستم است، همان گونه که آن را درک کرده بودند و سندي 
بر تاريخ ذوق است(Hillenbrand, 1990: 244). بر مبناي 
اين تعريف، محصول جهان  ذهني هنرمند مسلمان اثري 
حسي است که متعلق به جهان عيني است. از اين نظر در 
وراي ويژگي هاي صوري هنر اسلامي معنايي نهفته نيست. 
اگر ذهنيت هنرمند اسلامي را ازنظر کونل بررسي کنيم آن 
را نيز تحت تأثير قدرت بيروني مي بينيم؛ زيرا وي بر آن 
است که توسعة هنر در سراسر مفاهيم جغرافيايي و قومي 
در مناطقي صورت مي گيرد که اساساً به عنوان حوزه هاي 
سياسي با ميزان قدرت معيني نشان داده مي شود؛ يعني 
است  تعيين کننده  هنر  تاريخ  تقسيم  در  حاکمان  قدرت 
(Kühnel, 1951:17)؛ ازاين رو، ازنظر وي قدرت، اَعمال 
«نهادهاي مسلط  کنترل مي کند:  را  افراد جامعه  اَذهانِ  و 
ارتباط  و  گفتمان  ابزارهاي  به  ويژه  دسترسي  طريق  از 
عمومي و کنترل آن ها مي توانند بر ساختارهاي گفتار و 
نوشتار چنان تأثير بگذارند که درنتيجه دانش ها، نگرش ها، 
شکل  به  مخاطبان  ايدئولوژي هاي  و  ارزش ها  هنجارها، 
مسلط  گروه هاي  منافع  راستاي  در  غير مستقيمي  تقريباً 

بر  بنا  درحالي که  ۳۵۱)؛   :۱۳۸۹ دايک،  (ون  گيرند»  قرار 
سنت اسلامي حاکم و تودة مردم تابع اصولي کلي اند که 
بر اساس جهان بيني مابعدالطبيعه بناشده و هنر نيز بازتاب 
اين اصول است، اصولي که با تغيير حاکمان تغييري نيافته؛ 
بلکه غناي آن به تدريج بيشتر شده است، چنان که ايرانيان 
بهترين آثار هنر اسلامي را در زمان استيلاي مغول ساختند. 
سيستم قدرتي که کونل تعريف مي کند دين را به عنوان يک 
ايدئولوژي۱ تعريف مي کند؛ زيرا، به عقيدة وي کليت اسلام، 
تمام بيان هاي فرهنگي را به خطي مذهبي و ايدئولوژيک 

 .(Kühnel, 1951:20) گره زده است
در حد  را  آن  ايدئولوژي،  يک  به عنوان  دين  از  بردن  نام 
انديشة انساني تنزل مي دهد. ايدئولوژي موردنظر کونل فکر 
و معرفت نيست، بلکه تابع اهدافي براي کسب قدرت است 
که به عنوان يک زيرمجموعة تأثيرپذير و قابل تصرف در 
اختيار قدرت حاکمان است. ايدئولوژي که در سطح افقي 
بين انسان ها ردوبدل شده و متناسب با آن هنر اسلامي 
در ذهن هنرمند تراوش مي کند، درحالي که اگر دين اسلام 
را حقيقتي ماوراي طبيعي بدانيم، هنر اسلامي را نيز در 
ذهن هنرمند مسلمان جست وجو نمي کنيم چون فرديت و 
ذهنيت هنرمند در هنر سنتي جايگاهي ندارد. هنر در خدمت 
بيان ايده هاي فرا فردي است که نه در ذهن هنرمند که از 
عالم مابعدالطبيعه و معنوي سرچشمه مي گيرد و هنرمند 
بامعرفت به آن اثر هنري را خلق مي کند. کونل اسلام را از 
خصلت قدسي به يک مکتب فکري برخاسته از انديشة قدرت 
تنزل داده و آن را منحصراً مجموعه اي از احکام شرعي يا 
عقايد کلامي مي داند که بر سليقة حاکمان تأثير گذاشته و 
هنرمند به ناچار مطابق باسليقة حاکم، به توليد اثر هنري 
درخور قدرت و ايدئولوژي حاکم مي پردازد. وي همچنان 
 که زيبايي را در محدودة استتيک عاري از معرفت حقيقي و 
معنا مي داند، دين را هم به ايدئولوژي بدل مي کند، چنان که 
ازنظر پازوکي نيز زيبايي در تعريف استتيک، معادل دين 
دين  از  تفسير  اين  در  است.  آن  ايدئولوژيک  تعريف  در 
به عنوان يک ايدئولوژي، هنر نيز تابع اهداف ايدئولوژيک 

مي شود(پازوکي، ۱۳۹۵: ۱۱). 

نقد مؤلفه ها و عناصر هنر اسلامي ازنظر کونل
هنر اسلامي هنري انتزاعي است و از جلوة ظاهري طبيعت 
تقليد نمي کند. بسياري از محققان غربي ازجمله کونل برآنند 
که علت انتزاعي بودن هنر اسلامي اين است که تقليد از 
طبيعت در آن «ممنوع» شده است. ازنظر وي مسلمانان عقيده 
دارند انسان نسبت به خالق ناتوان است و سعي در تقليد 
کردن از خلق او ساده لوحي است (Kühnel, 1971: 19) و 
نيز بر اين باور است که «تقواي هراس آلود مسلمانان مانع 
گرديده علاقه به واقعيات بتواند موانع را از پيش پا بردارد. 
ازنظر وي مخالفت با ناتوراليسم در طبعِ فرد فرد مسلمانان، 
مانع توسعة آزادانة نقاشي و مجسمه سازي مي شود. به 

آنتوان  را  ايدئولوژي  اصطلاح   .١
دوتراسي فيلسوف فرانسوي وضع 
کرد و معناي آن ايجاد يک منظومه 
فکري و عقيدتي توسط يک فرد يا 
يک گروه بر اساس انديشه و تفکر 
بشري است و اصول وضع شده در 
آن همان غايت ايدئولوژي شمرده 

مي شود.

درباره   کونل  ارنست  آراي  نقد 
به  توجه  با  اسلامي  خو شنويسي 
فلسفه سنتي  هنر و رسايل سنتي 

خو شنويسي /٢٥-٣٩ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۳۱

فصلنامة علمي نگره

همين دليل، فعاليت استادان هنر اسلامي فقط محدود به هنر 
مينور است»(کونل، ۱۳۷۸: ۵). درواقع کونل اين چنين تصور 
مي کند که مسلمانان همگي داراي سنت فيگوراتيو بوده اند 
و با ورود اسلام به دليل ممنوعيت فقهي و به رغم علاقه 
به مجسمه سازي و نقاشي از آن دست کشيده اند. چنين 
برداشتي ناشي از معيار قرار دادن هنر غربي براي محک 
هنر اسلامي است؛ درحالي که اين دو هنر از دو جهان بيني 
از تصاوير،  نهي  مختلف برخاسته اند. در سنت اسلامي، 
فقط مربوط به نگاشتن تصوير الوهيت است (بورکهارت، 
۱۳۶۵: ۴۰)؛ همچنين واژة «ممنوعيت» به طور ضمني، نوعي 
اجبار را مي رساند؛ درحالي که بعد از گسترش اسلام نوعي 
طرد يا بي ميلي به بازنمايي رخ داد؛ زيرا در سنت اسلامي 
عدم بازنمايي نه جنبة سلبي؛ بلکه جنبة ايجابي داشته است 
و حذف تصاوير، توجه نفس انسان را به جاي تمرکز به 
بيرون بر وجود خويش متمرکز مي نمايد(بورکهارت، ۱۳۶۱: 
۶). هم چنين چون وجود موجودات بر وجود خداوند دلالت 
دارد، تقليد در بازنمايي آن، تقليل دلالت وجودي خالق است 
که نه تنها فضيلتي در پي ندارد، بلکه کاري بيهوده است و 
از اين نظر نزد مسلمانان چنين کار بيهوده اي ساده لوحي 
است و در اسلام کار بيهوده حرام است. در سنت اسلامي 
نه تقواي هراس آلود يا ناتواني از تقليد از خلق خدا؛ بلکه 
به  قادر  تصويري  هيچ  که  االله»  الا  «لااله  اصل  به  اعتقاد 
بيان آن نيست هنرمند را به بازنمايي طبيعت بي ميل نموده 
است(بورکهارت،۱۳۹۲: ۱۳۱). از طرفي تنها نمود محسوس 
حقيقت در اسلام، «کلام وحي»، نيز در قالب حروفي نمايان 

مي گردد که کاملاً تجريدي هستند. 
کونل نخست به عنوان موزه دار و گردآورندة آثار هنري و 
سپس به عنوان محقق به هنر اسلامي علاقه مند شد. وي 
برخلاف علاقه اش به هنر اسلامي ظاهراً آن  را هم پاية هنر 
غربي نمي دانست؛ زيرا در اثرش به اشياء اسلامي، عنوان 
«هنر مينور» داد. زيرمجموعة هنر مينور بر اساس رسانه 
يا مادة مورداستفاده هنري تقسيم بندي مي شود و شامل 
کتابت، سفال، شيشه، فلز، چوب و غيره مي باشد. اصطلاح 
minor (جزئي يا خُرد) در برابر major (اصلي يا کلان) 
به کار مي رود. «مينور» نه تنها به اندازه کوچک ـ كه معياري 
نسبتاً خنثي است ـ بلکه به وضعيتي «فرودست» نيز اشاره 
دارد؛ بنابراين همة اين اشياء تحت تأثير اين قضاوت فرو 
کاهنده قرار مي گيرند. اين عنوان آن قدر تحقيرآميز به نظر 
مي رسد که سينتيا هان در مقاله اش اذعان مي کند: «بياييد 
ننگ  «هنر مينور» را که همچنان در ادبيات ما پرسه مي زند؛ 
حوزه هاي  همچنين  قرون وسطايي؛  حوزه هاي  در  اما 
در  ببريم».  بين  از  به سرعت  هستند،  نامربوط  معاصر 
سال ۱۹۵۴، هانس سوارزنسکي در مورد اهميت هنرهاي 
جزئي در غرب بحث کرد و براي آن ها عنوان «گنجينه هاي 
کليسا» را انتخاب کرد (Boeye, 2014: 276). اما دوگانة 
سنتي  ساختارهاي  در  عميقاً  ماژور  مينور/  مشکل ساز 

تاريخ هنر قرون وسطي ازجمله هنر اسلامي جاافتاده است 
(Beyer, 2012: 279) . منظور کونل از هنر مينور، نوعي 
 Kühnel,)  هنر کاربردي و درعين حال هنر تزييني است
نيز  را  کاربردي  هنر  آمدن  به وجود  دليل  و   (1971:19
ممنوعيت مجسمه سازي و نقاشي دانسته که باعث شده 
صنايع مستظرفه از نقشي که داشته خارج شده و ازنظر 
ظرافت فني و فرم در جهت درخشاني پيش برود (کونل، 
۱۳۷۸: ۷). اما به نظر بورکهارت جدايي هنر و صنعتگري 
اروپا  در  اخير  روزگارهاي  در  که  است  پديده اي  هم  از 
شکل گرفته و مانند جدايي هنر از دانش است (بورکهارت، 
۱۳۶۵: ۲۰۴). درواقع هنر بدون علم در سنت هيچ است و 
هر صنعتي اگر همراه با علم باشد، هنر ناميده مي شود. 
بنابراين دنياي مدرن کنوني بين هنر، علم و صنعت مرز 
نهاده و محققي چون کونل در مواجهه با صنعتي که چنان 
هنرمندانه ساخته وپرداخته شده است به ناگزير آن را در 
طبقه بندي هنر جاي مي دهد و براي آن که مرزي بين اين 
هنر و هنرهاي تجملي قرار دهد به ناگزير نام هنر کاربردي 
ايجاد دوگانة هنر  با  ازمنظر فلسفه سنتی  بر آن مي نهد. 
زيبا (خاص) و کاربردي (عام) عملاً بر اين فرض صحه 
گذاشته ايم که عامة مردم تنها با نان زنده اند و حيات شان 
(کوماراسوامي،  مي شود  خلاصه  شکم شان  انباشتن  در 
مي تواند  پيشه ور  و  هر صنعت گر  سنت  در  ۵۵)؛   :۱۳۹۳
مصنوع خود را با هنر بسازد. هنر سنتي نخست در خدمت 
سودمندي مستقيماً مادي و در وهلة دوم نوعي کارکرد 
آموزشي- تربيتي بوده است. تمايز ميان هنر و پيشه ها، 
هنرمند و صنعت گر، زيبا و سودمند در يک چارچوب سنتي 

بسيار بي معناست (الدمدو، ۱۳۹۵: ۲۵۱). 
واژة «تزئين» نيز چنان دون و زننده به کاربرده مي شود که 
گويي معنايي بي مقدار دارد درصورتي که تزئين هيچ گاه به 
قطعه يا طرحي زائد اطلاق نمي شده که صرفاً براي ارضاي 
حس بينايي يا شنوايي به چيزي افزوده شود، بلکه همواره 
از اجزاي ضروري و عنصر تکميل کننده و کاربردي يک 
مجموعه به شمار مي رفته است. واژة «تزيين» در مورد فکر 
و جسم نيز کاربرد داشته؛ مانند شمشير که آذين شواليه 
است، يا دانش که زينت ذهن است (کوماراسوامي، ۱۳۹۳: 
البته کونل نيز اذعان مي کند که ميان هنر ديني و   .(۱۶۹
غيرديني مسلمانان فرقي وجود ندارد، اما آن را به ذائقه 
مسلمانان نسبت مي دهد و مي گويد شکل و تزئين اشياء ديني 
هيچ تفاوتي با آن هايي که در خانه هاي شخصي استفاده 
بر  نقوش، طبيعتاً  قالب و  انتخاب  اگرچه  ندارد.  مي شود، 
اساس هدف خاصي بود که بايد انجام مي شد(کونل، ۱۳۸۷: 
۶). چون کونل از منظر زيباشناسي غرب به هنر سنتي 
نظر مي کند، بنابراين آن را به ذائقه فردي نسبت مي دهد. 
ذائقه فردي  از  زيبايي در منظر سنتي مستقل  نظرية  اما 
است. چون در جامعة سنتي، همه هنرها تقليدي از صنع 
خالق خلاق اند، به ندرت بتوان واژة دنيوي بر چيزي اطلاق 



کرد(کوماراسوامي، ۱۳۹۳: ۱۱۶). در هنر سنتي، صورت و 
معنا از بيان خاصي برخوردار است و صنايع دستي يکي 
از حوزه هاي تواناي ابلاغ اين صورت و معناست(رهنورد، 

.(۲۰ :۱۳۹۳
از  اسلامي  جامعه  بر  غالب  ايدئولوژيکي  تفکر  بر  افزون 
سويي کونل تزئين را حاصل نگرش ذهني اعراب باديه نشين 
براي  تزئين  از  اسلامي  هنر  در  حاکمانش  که  مي دانست 
سطوح استفاده مي کردند. ازنظر وي تزئين، زينت نامحدود 
مي بخشد  حيات  به سطوح  که  است  مکرري  بي نهايت  و 
(Kühnel, 1951: 18). از ديگر سو، معتقد است حال وهواي 
هنر عربي بر اساس تزيين از ساختاري منفرد و تحقق نيافته، 
تنوع هزا ر برابري در آهنگ ريتميک ايجاد مي کند. با اين 
ويژگي که هيچ کنتراستي ندارد و هيچ کجاي طرح به تنهايي 
نظر بيننده را جلب نمي کند و تأکيدي بر برتري يک قسمت 
به خصوص ندارد (Kühnel, 1951: 19). تفکر مورداشاره 
نشان مي دهد که وي هنر اسلامي را نوعي هنر بدوي يا در 
سطحي پايين تر از هنر غربي مي داند که ناشي از جامعه اي 
سنتي  فيلسوفان  آن که  حال  است؛  متمدن  ذهنيت  فاقد 
معاصر اعتقاددارند تزئين نوعي رمز و نماد است که تأثير 
زيبايي را فزوني مي بخشد و جنبه هاي سمبوليک و رمزي 
هنر را برجسته مي کند که در اين صورت علاوه بر کارکرد 
جسماني، کارکرد روحاني نيز دارد.  سمبل انکشاف مرتبة 
عالي تري از واقعيت در مرتبة پايين تري است که از طريق 
آن انسان مي تواند به قلمرو عالي تري رهنمون شود(کويين، 
ناديده گرفته  يا  ياد برود  از  اما وقتي معنا   .(۲۴۲ :۱۳۹۴
شود نماد به «فرم هنري» تبديل مي گردد و «زيور و زينت» 
به  تزييني  ارزش هاي  از  آنگاه سخن  و  مي شود  خوانده 
ميان مي آيد(کوماراسوامي، ۱۳۹۳: ۱۲۷). گرچه کونل ظاهر 
تزئيني هنر اسلامي را به خوبي شرح داده؛ اما چون تزئين 
را بي معنا فرض مي کند درنمي يابد که اصل هنر اسلامي 
نه در بيان جزئيات بلکه بيان کليات است؛ يعني همان اصل 
وحدت در کثرت که نماد اصلي احديت و واحديت است و 
همه چيز در آن محو مي شود، ازجمله وجود انسان. هنر 
تزئين تصويري از دنيا و درعين حال تحقّقِ قدرت الهي را 
نشان مي دهد. تصويري است که هم ترکيبي است و هم 
پويايي ذاتي دارد و مي خواهد از ماوراي تضادهاي کثرت 
و وحدت، تجزيه و ترکيب، مشخص و نامشخص، درون و 
بيرون، پراکنده و منسجم، مرئي و نامرئي، زمان و مکان و 

بي زمان و فوقِ زمان بگذرد(شواليه، ۱۳۸۷، ۵: ۱۱۵). 
در نظر کونل مشخصة زيباشناسي هنر اسلامي اين است 
که هرچقدر نقوش از شکل طبيعي خود دورتر  شود، به 
همان نسبت قرابت بيشتري بااحساس زيبايي شناسي در 
لحاظ،  اين  از   .(۹  :۱۳۸۷، دارد(کونل  اسلامي اش  مفهوم 
هنر  که  البته  است.  نويسنده  معيار  تاريخي غرب  تجربة 
معيار  اما  نيست؛  طبيعت گرا  و  پيکرنما  هنر  يک  اسلامي 
داوري آن، دوري از طبيعت و گرايش به انتزاع هم نيست، 

بايد  کنوني  مدرن  انتزاعي  هنرهاي  اين  صورت  در  زيرا 
مطابق با زيباشناسي اسلامي، جزو برترين هنرها باشند. 
تصويري  هنر  نيز  غربي  جوامع  همة  حتي  حقيقت،  در 
توليد نکرده اند؛ به عنوان مثال، هنر سيکلادي۱ داراي مؤلفه 
انتزاعي بسيار مهم است. زيبايي در هنر اسلامي حاصل 
دست ساخته ها نيست؛ بلکه مستقل از ذائقة فردي و حاصل 
کمال- انطباق هر چيزي با آنچه مقررشده باشد- شيء 

هنري است(کوماراسوامي، ۱۳۹۳: ۱۲۶).

نقد آراي کونل درباره مؤلفه هاي خوشنويسي اسلامي
بر کسي پوشيده نيست که خط عربي به سبب قرآن داراي 
اهميت است و کونل نيز دليل اهميت خط عربي را «قرآن» 
دانسته که عامل پيوند و اتحاد دنياي اسلام است(کونل، 
پشتوانة  عبري  خط  نيز  يهود  دين  در  البته   .(۶  :۱۳۸۷
ديني دارد و تورات بايد به خط عبري نوشته و خوانده 
شود؛ اما جايگاهي که خوشنويسي عربي در دين اسلام 
دارد، خوشنويسي عبري در يهوديت ندارد، زيرا برعکس 
يهوديت قلم در نزد مسلمانان قطب فعال خلاقيت الهي يا 
خوشنويسان  ازنظر   .(۲۸  :۱۳۷۴ است(نصر،  «لوگوس» 
ايدة خوشنويسي از عالم بالا به خوش نويس رسيده است. 
آن ها در رساله هاي شان از طريق نوشتن دربارة قلم بر 
صراط  رسالة  در  تأکيددارند.  خود  فعل  بودن  قدسي 
السطور درباره قلم آمده است: «آن خدايي که آفريده قلم/ 
زان قلم حرف صنع کرده رقم» (مايل هروي،۱۳۷۲: ۷۱) و 
يا در رساله سوادالخط مجنون رفيقي نيز چنين آمده است: 
قلمرو کلک صنعش  نو خطان  «خو شنويسي که سرخطِ 
اول ما خلق االلهّ القلم است» (همان: ۱۸۵)؛ همچنين قاضي 
احمد قمي در رساله گلستان هنر مي نويسد: هستي ز قلم 
رقم پذيرست/ زو شمع قلم فروغ گيرست/ سرويست قلم 
به باغ ادراک/ سايه ز رقم فگنده بر خاک (قمي، ١٣٦٦: ٩) 
و يا در رساله تحفه درود مي نويسد: هزاران سپاس قدسي 
اساس بر آن مصوري که نقوش نفوس انساني را به مِداد 
قطره آب و قلم حکمت کامله خود بر صفحه اَرحام تصوير 
کرده...(صديقي، ۱۴۰۱: ۴۷). بنابراين ازنظر خوشنويسان، 
خوشنويسي فعل خداوندي است. ازاين رو خو شنويس و 
خوشنويسي در ميان مسلمانان داراي احترام بود. حتي 
صفحه اي حاوي کلام غير مقدس با توجه به اينکه به زبان 
خداوندي نوشته شده بود، در بين عامه مردم تکريم مي شد. 
آياتي چون «قلم» و نوشتن سرنوشت انسان ها به وسيله 
اولين  به عنوان  قلم  به  اشاره  احاديثي در  يا  «فرشتگان»، 
آفريدة خداوند، خوشنويسي را به مثابه کانون نگارش در 
.(Schick, 2016: 2) فرهنگ اسلامي مهم جلوه داده است

را  اسلامي  هنر  کونل  که  همان گونه  مي رسد،  نظر  به 
در رده هنر تزييني قرار داده، نگاهي تزييني نيز به خط 
و خو شنويسي داشته؛ بنابراين به رسالت قرآن بي توجه 
است. درنهايت قرآن را ابزار تجملي (luxary)در مساجد 

و  دوره  يک  سيکلادي  تمدن   .١
فرهنگ در جزاير  سرزمين يونان 
در اوايل عصر برنز است که حدود 
۳۲۰۰ تا ۱۱۰۰ پيش از ميلاد به درازا 

 انجاميد.

درباره   کونل  ارنست  آراي  نقد 
به  توجه  با  اسلامي  خو شنويسي 
فلسفه سنتي  هنر و رسايل سنتي 

خو شنويسي /٢٥-٣٩ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۳۳

فصلنامة علمي نگره

نداشته اند،  آن  خواندن  به  نيازي  مسلمانان  که  مي داند 
شايد   .(Kühnel, 1986: 1) بوده اند  حفظ  را  آن  چون 
بر اساس سخن کونل به اين سبب که سنت حفظ کردن 
متن  روي  از  خواندن  از  بالاتر  ارزشي  مسلمانان  براي 
داشت، نيازي به خواندن قرآن نبود؛ به اين دلايل؛ نخست، 
اصولي  بر  کننده  تأکيد  نقش  قرآن  در مصحف  نوشتار 
دارد که نه تنها با خواندن بلکه با ديدن نيز براي مسلمان 
نمازهاي  در  را  تأکيد  و  تکرار  مي شود.  تکرار  بي سواد 
يوميه مسلمانان مي توان ديد. تأکيدِ پايبندي به اصول در 
رساله ها بدون استثنا خود را در رساله ها به شکل حمد و 
ثناي خداوند و رسول نمايان مي کند. به عنوان مثال در آغاز 
رسالة صراط السطور نوشته سلطانعلي مشهدي چنين آمده 
است: اي قلم تيز کن زبان بيان/ بهر حمد خداي هر دوجهان 
(مايل هروي، ۱۳۷۲: ۷۱)، يا آغاز رساله آداب المشق چنين 
است: ذکر و سپاس خداوندي را که مفردات و مرکبات را 
آفريد... و درود نامحدود بر مرقد منور پيغمبري که اگر 
مقصود ظهور مصحف وجود او از عالم غيب به شهادت 
نبودي لوح و قلم پيدا نشدي ... (همان: ۱۴۷). همچنين در 
فعل خداوندي  به  قلم  انتصاب  از  بعد  درود  تحفة  رساله 
آمده است: چو هست وصف خداوندي اش ز عقل برون/ 
برآمدن نتوانم از آن به فکرت خام/ همين بس است مرا 
اين زمان که از ره سعي/ برين جريده کنم نعت مصطفي 
ارقام (صديقي، ۱۴۰۰: ۴۷)؛ دوم، قرآن تجسد کلام االله است 
چنان که قاري علي رغم حفظ بودن قرآن، آن را بازکرده و با 
وضو و احترام در مقابل آن به قرائت قرآن مي پردازد. براي 
مسلمانان اعم از بي سواد و باسواد قرآن نماد االله در مساجد 
است. درواقع اگر قرآن را ابزاري تجملي بدانيم، بايد تمثال 

مسيح را نيز در کليسا ابزاري تجملي بناميم.
درست است که يکي از دلايل رونق خوشنويسي بنا بر گفته 
کونل اين است که شاهزادگان، قرآن هاي پرزرق و برق به 

مساجد و ساير بناهاي فرقه اي اهدا مي کردند و ثروتمندان 
نيز از شاهزادگان تقليد مي کردند و همين موضوع منجر به 
دريافت پاداش هاي سخاوتمندانه از شاهزادگان بود، اما او 
مي گويد اميران مملوک بر سر داشتن قرآن هاي باشکوه 
نظر  به   .(Kühnel, 1986: 18) مي کردند»  رقابت  باهم 
داشتن قرآن هاي زيبا صرفاً يک رقابت بيروني نبوده است. 
چون اگر چنين بود شاهزادگان قرآن ها را به مساجد اهدا 
مسلمان  حاکمان  مي داشتند.  نگاه  خود  نزد  و  نمي کردند 
همچون مردم بندة خدا هستند و بنا به دستور قرآن که 
الخيرات (۲، ۱۴۸)، سعي مي کنند در  فَاستبقوا  مي فرمايد 
کار خير از يکديگر سبقت بگيرند؛ بنابراين، به نظر مي رسد 
براي  بلکه  خودخواهي  ارضاي  براي  نه  رقابتي  چنين 
رضايت خداوند انجام مي شده است. خوشنويسي ازنظر 
فيلسوفان سنتي معاصر با تجسم بخشي به «کلمه االله»، به 
مسلمانان کمک مي کند تا بر اساس استعدادهاي روحاني 
خود، در اين حضور سهمي داشته باشند(نصر، ۱۳۷۴: ۲۷). 
ازاين رو، بسياري از شاهزادگان به گفتة کونل خود مشق 
خط مي کردند و به خط خود قرآن هايي به مساجد هديه 
مي کردند زيرا در کنار آموزش خط، خطاط بايد به تزکية 
نفس نيز مي پرداخت. به اين دليل که ازنظر ايشان حُسنِ 
خط از حُسنِ درون برمي خيزد. رسيدن به خط خوش براي 
مسلمانان نوعي سلوک براي رسيدن به زيبايي درون بود 
که با رياضت و ممارست به دست مي آمد؛ در همين راستا 
احمد قمي در رسالة گلستان هنر از قول علي عليه السلام 
مي نويسد: نيکويي خط زبان دست است و روشني درون، 
چراکه اگر درون از کدورت پاکست خط خوب مي آيد(قمي، 
۱۳۶۶: ۱۱). اگر قبول کنيم که خوشنويسي قرآن تجسم 
بايد که در زيبايي آن  اين جهاني  است  کلمه االله در شکل 
دقت شود و اگر منظور کونل از زرق و برق همان تذهيب در 
قرآن ها باشد در نزد مؤمنان تمثيلي از نورانيت کلام الهي 
است. از طرفي هنر سنتي در کليت خود هنري مردمي است، 
به اين معني که بيشتر مردم نسبت به آن اتفاق نظر دارند؛ 
ازاين رو قرآن ها در مساجدي قرار مي گرفت که مؤمنان از 
از آن استفاده  فقير و غني در آن در رفت وآمد بودند و 
مي نمودند و حتي بسياري از خوشنويسان بدون گرفتن 
مي کردند.  کتابت  خداوند  رحمت  دريافت  براي  پاداشي 
و  واگذاشت  را  تاج وتخت  ايلتتمش  نوه  مانند  شاهزاده اي 
بقية عمر را به کتابت قرآن گذراند و بدون تحميل باري 
بر بيت المال از فروش نسخ، روزگار سپري مي کرد(شيمل، 
۱۳۸۹: ۱۰۲). باباشاه در جواني به عتبات کوچيد و در آنجا 
طريق انزوا پيش گرفت و از ممر فروش نمونه هاي خط و 

کتابش ارتزاق مي کرد(مايل هروي،۱۳۷۲: ۵۵).
کونل عقيده دارد که گاه خوشنويسان و پارچه بافان در 
اين که خواندن نوارهاي جواهرنشان روي پارچه ها سخت تر 
شود، باهم رقابت مي کنند و خوانايي در بسياري از موارد 
براي آنان مهم نيست (Kühnel, 1986: 32). وي تأکيد 

تصوير ١. خوشنويسي عطاااالله محمد از تبريز، ،١٤٥٨ موزه توپقاپي استانبول، 
schick, 2016, 186 :ماخذ



مي کند که براي تقويت تزيينات، خط تحريف مي شد؛ زيرا 
مشتريان کساني نبودند که علاقة خاصي به متن درست 
داشته باشند؛ درست است که بسياري از خو شنويسي ها 
رقابتي  سنتي  تفکر  در  اما  خوان اند؛  سخت  طرازها  در 
در  ندارد.  وجود  نوشته ها  خوانايي  عدم  براي  عمدي 
را  خط  خوانايي  تنها  رفيقي  مجنون  سوادالخط،  رسالة 
کافي ندانسته بلکه معتقد است حُسن خط نيز داراي اهميت 
است(مايل هروي،۱۳۷۲: ۱۸۷). به نظر  مي رسد هنرمندان با 
اضافه کردن گل، برگ، اسليمي يا عناصر ديگر با انديشه اي 
حساب شده که برخاسته از هندسه روحاني است، سعي 
در بازنمايي باطن کلام مقدس در کلماتي دارند که به سبب 
نزول از عالم بالا و يافتن صورت در عالم محسوسات از 
کيفيت روحاني آن کاسته شده است. در ارتباط و پيوند 
خطوط با اسليمي ها در کتيبه، تفسير معنايي و تناظر موجود 
ميان قرآن و جهان طبيعت و نيز ازلي بودن وحي قرآني را 
که از خلال آن مضمون «آفرينش-آگاهي» تکرار مي شود، 
تداعي مي کند(نصر،١٣٧٤: ٣٠). در حقيقت تجلي بخشي به 
مفاهيم معنوي و ديني در شکل خو شنويسي، آن را از يک 

نوشتار ساده به يک نوشتار نمادين تبديل مي کند. 
بدون  کونل  ازنظر  کتيبه ها  در  تنها،  حروفِ  از  استفاده 
معنا و صرفاً تزييني است (kühnel, 1986: 35)، اگرچه 
ممکن است گاهي کلمه اي بي معنا توسط صنعت گر بي سواد 
به کاررفته باشد؛ اما در حالت کلي حروفِ تنها در منابع سنتي 
چون آيه هاي قرآن کانون قدرت تعويذ هستند، مانند حرف 
«ن» که در قرآن به کاربرده شده است. کلمات و حروفي که 
تجسم آيه هاي قرآني را امکان پذير مي سازند، نقش تعويذ 
را بازي مي کنند و از خود قدرت دارند. در انديشة عرفاني 
نيز حروف نقش مهمي داشتند و از آن جايي که بسياري 
از خوشنويسان در گروه هاي عرفاني عضو بودند براي 
حروف شخصيت مستقل و روحاني قائل بودند و در زمان 
استادي نيز به مشق حروف مي پرداختند. سراج شيرازي 
در تحفه المحبين در وصف «الف» سروده است: دل گفت 
ترا دسترس  اگر  معلومم کن  است/  لدنّي هوس  علم  مرا 
است/ گفتم که الف گفت دگر هيچ مگو/ در خانه اگر کس 
است يک حرف بس است ...(سراج شيرازي، ۱۳۷۶: ۱۴۶). 
ازنظر فيلسوفان سنتي معاصر، صرف نظر از سمبوليسم 
اعداد و معناي باطني حروف و اصوات الفبا و زبان عربي 
که خود علم گسترده اي است، هر حرفي شخصيتي مستقل 
و قائم به ذات دارد و از طريق شکل و قالب بصري خويش، 
«کيفيت الهي» ويژه اي را تمثل مي بخشد، زيرا حروف الفباي 
مقدس با خصايص و ويژگي هاي پروردگار در مقام «کاتب 

الهي» متناظر است(نصر، ۱۳۷۴: ۳۱).
کونل اصطلاح «ترس از فضاي خالي» را به عنوان معضلي 
براي زيباشناسي خط کوفي بيان مي کند. به نظر او تکرار 
کوفي  نوشتار  در  شکسته،  کوفي  در  عمودي  حروف 
فضاي نامتعادلي را ايجاد مي کند؛ بنابراين خوشنويسان 

براي رفع اين نابهنجاري، يا کشيدگي هاي بيشتري ايجاد 
مي کنند، يا همة حروف را ضخيم مي کنند و يا در انتهاي 
مي کنند ايجاد  مورب  و  دار  گوه  حالت  کشيده  حروف 

(kühnel, 1986: 8). ازآنجاکه چنين اصطلاحي در هيچ 
کونل  آنچه  مي رسد،  نظر  به  استفاده نشده  سنتي  منبع 
به عنوان ترس از آن ياد مي کند زاييدة فکر اوست. به نظر 
آنچه را که وي نقص مي داند مي تواند يک امکان و جنبة 
اين را  قابليت  اولاً خطوط،  برتري خط عربي باشد؛ زيرا 
داشته اند تا در همه جا بر ديوار مساجد، خانه ها و ظروف 
حضورداشته باشند. ازنظر بورکهارت غناي کتابت عربي 
پنداري  عمودي  خط هاي  که  مي شود  ناشي  امر  اين  از 
جوهر هستي را استوار نگه مي دارد و خط هاي افقي مايه 
کثرت مي شوند(بورکهارت، ۱۳۶۵: ۵۹). در ثاني خط کوفي 
دارد  اسلام  درازاي  به  قدمتي  تاريخي  ازلحاظ  اين که  با 
هنوز باگذشت سده ها از رونق نيفتاده است. اگر طبق گفتة 
نويسنده، خوشنويسان در پي جبران کاستي ها بودند، با 

١. تمدن سيکلادي يک دوره و فرهنگ 
در جزاير  سرزمين يونان در اوايل 
 ۳۲۰۰ حدود  که  برنز است  عصر 
درازا  به  ميلاد  از  پيش   ۱۱۰۰ تا 

 انجاميد.

درباره   کونل  ارنست  آراي  نقد 
به  توجه  با  اسلامي  خو شنويسي 
فلسفه سنتي  هنر و رسايل سنتي 

خو شنويسي /٢٥-٣٩ 

تصوير ٢.  پرچم جنگ، اوايل سده هجدهم، نوشته نستعليق بانام دوازده امام 
شيعه و دعاي ناد علياً و آياتي از قرآن، قرن ١٨،  موزه متروپليتن، مأخذ: 

.Schimmel, 1992: 47



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۳۵

فصلنامة علمي نگره

فراموشي  وادي  به  قديمي  خطوط  جديد،  خط  هر  ورود 
از اصولي در  سپرده مي شد. در عوض در منابع سنتي 
با  اصول  آن  به  معرفت  که  شده  نام برده  خوشنويسي 
ممارست به همراه سلوک معنوي منجر به کمال مطلوب 
کرسي،  رعايت  چون  فني  اصول  مي شود.  خوشنويسي 
نسبت، صعود و نزول، ارسال و غيره؛ و اصول اخلاقي 
و معنوي همچون ذکر، تعليم نزد استاد و ارتباط سلوکي 
لذات نفساني،  از  با وي، ترک خواب و منهيات و احتراز 
احترام به والدين، مداومت طاعات و روزه داري  که توسط 
باباشاه  و  مشهدي  سلطانعلي  همچون  خوشنويساني 
تائيد  است.  بيان شده  اصفهاني در رسالات خوشنويسي 
چنين ديدگاهي نص صريح آيات پاياني سوره مبارکه شعر 
است که به خوبي رابطه ميان ايمان و عمل صالح و ذکر کثير 
الهي را تبيين مي کند. در تفسيري سنتي و حکمي، ايمان به 
آگاهي ژرف و استوار (حق اليقين) و عمل صالح وسيله اي 
براي تعالي و ترفيع عمل به ساحت الهي است.١ آنچه ذکر 
کثير الهي خوانده مي شود در نظر حکما و عرفاي مسلمان 
مقام احسان است که در آن آدمي حضور الهي را در همه جا 
مي بيند و يک آن از او غفلت نمي ورزد، چراکه «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا 

» (بقره، ١١٥). فَثَمَّ وَجْهُ االلهَِّ
و  فانتزي  «خطوط  را  اسلامي  خطوط  از  برخي  کونل 
بازيگوشانه» نام گذاري کرده است و آن را ناشي از انگيزة 
غيرقابل مقاومت و نوعي جاه طلبي در هنرمند مي داند که 
- با توجه به اين که بايد پرهيزگار باشد و از منع تصوير 
پيروي کند تا مورد مخالفت مراجع مذهبي قرار نگيرد - 
براي رفع اتهام از بدعت گذاري و کفر، از قلم ني و خطوط 
منحني براي ترسيم پرنده و شير و غيره استفاده مي کند

توضيح  اين  مي رسد  نظر  به   .(kühnel, 1986:75)
در  نوشتن  معناي  درک  در  و  ساده انگارانه  بيش ازحد 
جهان بيني اسلامي شکست خورده است. سنت اسلامي، خدا 

را کاملاً متعالي مي داند و بازنمايي شکل او براي يک مسلمان 
يعني  با واسطه گري متن،  فقط  به راحتي غيرممکن است؛ 
به وسيله کلام الهي، خداوند در قالب انسان تجلي مي يابد. 
به  از عرفا  پنج انگشت دست توسط برخي  به عنوان مثال، 
پنج حرکت عمودي به نام االله تشبيه شده است. ستايش 

اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب با متن «أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ
االلهُ  رَضِي  وَجْهَهُ  االلهُ  مَ  کَرَّ الغالِب  اَسَداالله  أَبيِطَالِبٍ  بْنَ  عَليِ 
پيروز  شير  ابوطالب،  پسر  علي  مؤمنين،  (پيشواي  عَنهُ» 
خداوند، خداوند وجه او را تکريم کناد و از او خوشنود باد) 
با تصوير شير نمايان شده است. بازنمون تصويري نام 
علي عليه السلام به سنت حروفيه تعلق دارد. همچنين اين 
انديشه که انسان عالم صغيري است که مي تواند با حروف 
بازنموده شود، منتهي به ساختن چهره انساني از حروف 

شده است(شيمل، ١٣٨٩: ١٥٦). 
کونل به درستي اشاره مي کند که نگرش بنيادين اسلامي 
علت تمايل به ناديده گرفتن اعمال فرد هنرمند است و اين 

واقعيت
که در منابع تاريخي هيچ اشاره اي به هنرمندان برجسته 
 Kühnel,) نشده را دليل اين ناديده گرفتن  آن ها مي داند
انساني  نوين  جهان  در  هنرمند  آن جاکه  از   .(1971:16
خاص فرض مي شود که داراي نبوغ، حساسيت، احساس 
و عاطفه اي شگفت آور است مي تواند بامهارت و احساس  
ابزار رسانه هاي هنري را به کار گيرد و با استفاده از نبوغ 
و حساسيتش نسبت به زبان واسطه هايي مانند نقاشي يا 
موسيقي بر آفرينش اثر هنري توانا  گردد. هرچند اثرش به 
دليل انحصار در نوعي حس زيبايي شناختي، ضرورتي در 
حيات اجتماعي انسان هاي ديگر ندارد، اما مي شود به کمک 
مجموعه داران يا گردانندگان موزه ها١ آثارش را به نمايش 
بگذارد يا با حمايت يک حامي اثرش را در يک مکان خاص 
ارکستر  رهبر  يک  رهبري  تحت  ماهر  نوازندگان  توسط 

جدول ١. تطبيق مؤلفه هاي هنر اسلامي از ديدگاه کونل و فيلسوفان سنتی، مأخذ: نگارندگان

سنت گرايانکونلمؤلفه هاي هنر اسلامي

 منع طبيعت گرايي و هراس از تقليد خلقعدم بازنمايي در هنر اسلامي
طرد طبيعت گرايي و اصل تنزيهي توحيدخدا

 بر اساس سودمندي و کارکرد آموزشي ونبود مجسمه سازي و نقاشيرواج هنر کاربردي
(تربيتي(نمادين

 ذائقه اعراب حاکم براي پوشش و زيباتررواج هنر تزييني
کارکرد نمادين براي اضافه کردن معنا به شئشدن سطوح

 تکرار نقشمايه به دليل حال و هواي ذهنيماهيت هنر تزييني
اعراب

 تکرار نقشمايه به دليل وحدت در کثرت و کثرت در
وحدت

بر اساس کمالي که در درون خود زيبايي را همراه داردبر اساس دوري از طبيعتزيبايي شناسي در هنر اسلامي
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نواخته شود. براي همين مي بايست آثار اين هنرمندان و 
زندگي و سرگذشت شان در کتاب هايي به نام تاريخ هنر 
منتشر شود، اما در هنر سنتي «من» فاعل نيستم بلکه ابزار 
هستم؛ به تعبير ديگر فرديت انسان غايت و مقصود نيست 
بلکه وسيله اي است براي طي مسير(کوماراسوامي، ١٣٨٩: 
٦٧). در اين ديدگاه هنرمند مبدع نيست بلکه به واسطه اولياء 
و از طرف خداوند مي آفريند، ازاين رو اکثر خوشنويسان 
که  مي دانستند  متصل  خوشنويسان  سلسلة  به  را  خود 
برترين آن ها حضرت علي عليه السلام بود. ازجمله ميرعلي 
تبريزي که به واسطه الهامي که از طرف علي عليه السلام در 
خواب بر وي نازل شد موفق به ابداع خط نستعليق گرديد و 
يا خوشنويساني که اجازه خو شنويسي را به واسطه خواب 
ديباچه  در  مي کنند.  دريافت  گذشته  خوشنويسان  ديدن 
ابن  توسط  اقلام سته  ابداع  گواشاني، حتي  دوست محمد 
مقله نيز از طريق رؤيا و تعليم اميرالمؤمنين صورت گرفته 

است(مايل هروي، ١٣٧٢: ٢٦٣).

يافته هاي پژوهش 
کونل در استفاده از شيوة تاريخي گري عيني گرا در شناخت 
هنر و خوشنويسي اسلامي به شناخت صوري هنر اسلامي 
و نسبت خوشنويسي اسلامي با دين اسلام در قالب هاي 
زماني و مکاني همچنين صورت ها و سبک ها پرداخته است.  
همان طور که شيمل اذعان مي کند به زعم اين که نوشته هاي 
غربيان درباره خو شنويسي است، کيفيت تصاوير بر متن 

مقام  و  موقعيت  مورد  در  مطالبي  اندک  و  گرفته  پيشي 
دارد(شيمل،  وجود  آن  يادگيري  شيوه  و  خوشنويسي 
۱۳۸۹: ۲۳). کونل اگرچه منکر تأثير اسلام بر خوشنويسي 
اسلامي نيست اما تفسير وي از اسلام تفسيري ايدئولوژيك 
است. ايدئولوژي خواندن دين در دوره معاصر، آسيب هاي 
بسياري را بر فهم دين توسط معاصرين وارد ساخته است؛ 
زيرا آن را به سطح مفاهيمِ زادة ذهن بشري تقليل مي دهد 
و اصول دين را تبديل به مرام نامه مي کند که تنها رسيدن 
و عمل به قواعد آن مرام نامه براي دين داري کفايت مي کند 
و خود اين عمل کردن غايت است. براي همين کساني که 
دين را ايدئولوژي مي خوانند، آن را ابزاري براي رسيدن به 
اهداف قدرت مي دانند که در آن هدف هر وسيله اي را ايجاب 
مي کند. از اين رو کونل پديده ها و مظاهر تمدني را به حوادث 
و مقتضيات تاريخي و عيني صرف تقليل مي دهد، عنصر غير 
زماني و ماهيت قدسي هنر خوشنويسي را ناديده مي گيرد، 
اما از ديد نصر براي شناخت هنر اسلامي بايد علاوه بر 
صور و قالب ها، به شناخت قالب ها و الگوهاي رموز آن 
دين خاص پرداخت و به اين  وسيله به شناخت آن هنر نائل 
شد. فيلسوف سنتی اعتقاد دارد اگرچه نمي توان منکر تأثير 
عوامل تاريخي در هنر خو شنويسي شد، اما دلايل ايجاد هنر 
خو شنويسي در تاريخ بر مبناي سنت اسلامي است. سنت 
در قالب تاريخ تغييرناپذير نيست اما تغييراتش سليقه اي و 
ناگهاني نيست بلکه بر اساس حکمت اسلامي و بر مبناي 

مسير کمال است.

سنت گرايانکونلمؤلفه خوشنويسي

به خاطر نوشتن قرآن، اهميت قلم به عنوان لوگوسبه خاطر نوشتن قرآناهميت خوشنويسي

خواندن افراد باسواد و شمايل براي افراد بي سواد ابزار تجملي در مسجدخوشنويسي قرآن
و باسواد

رقابت شاهزادگان و افراد متمول در اهداي قرآن هاي رونق خوشنويسي
تجسم بخشي به کلمه االله و پيام وحيپرزرق وبرق

رقابت خوشنويسان در سخت کردن خوانايي، اهميت عدم خوانايي برخي کتيبه ها
ندادن مشتريان به خوانايي خوشنويسي

تلاش براي ايجاد رمز و راز، تناظر طبيعت و وحي 
آسماني

تشخص داشتن حروف مختلف، به عنوان تعويذبي معني و تزيينيحروف در کتيبه ها

نمادينفانتزي و بازيگوشانهخطوط شمايل گرايانه

جاه طلبي خوشنويس در تصويرسازي و دور زدن علت خطوط تصويري
نشان دادن باطن کلمات در قالب نمادهاي تصويريمنع تصوير

تنوع شکل افقي و عمودي در 
غناي خط عربي در حرکات افقي و عموديعدم تناسب و ترس از فضاي خاليحروف عربي

جدول ٢. تطبيق مؤلفه هاي شناخت خوشنويسي اسلامي از ديدگاه کونل و فيلسوفان سنتی، مأخذ: همان 
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نتيجه
در اوج جنبش هنر مدرن در کشورهاي غربي که پيامد هنرمند سالاري بود کونل نيز به واسطه نگرش تخصصي 
و جزء نگري خويش، خوشنويسي اسلامي را به عنوان يک ابژه ديداري با معيارهاي زيباشناسي غربي تحليل 
و تفسير کرده و به معيارهايي مانند فيگوراتيو نبودن هنر و يا تزييني و کاربردي بودن خوشنويسي  پرداخته 
است. اين نگرش و رويکردهاي ديگر مطالعه هنر، منحصر در آن چيزي نيست که در غرب پس از رنسانس تا 
عصر حاضر شکل گرفته  بلکه به ادوار و اکواري تسري و تعميم داده شده که هنوز مدرنيته در آن پديد نيامده 
بود.  درک شکل، تعادل، تناسب و غيره در خوشنويسي که کونل به آن پرداخته، پيش فرض آموزش اوليه هنر 
خوشنويسي سنتي است و آموزش مرحله به مرحله منتهي به اموري فراي مباني بصري مي شود. در اين راه 
کونل براي يافتن معناي خوشنويسي اسلامي از عوامل عيني همچون محيط، اجتماع، اقتصاد و سياست در 
کنار ايدئولوژي دين به عنوان عوامل تأثيرگذار بر خو شنويسي اسلامي استفاده مي کند؛ به عنوان مثال ممنوعيت 
ديني، تأثير قدرت دربار، ذائقه، حال و هواي اعراب و غيره، درحالي که تأثير عوامل بيروني در برابر عوامل 
باطني که در جامعة مسلمان سبب معنا بخشي به هنر خوشنويسي شده ناچيز است، زيرا خوشنويس سنتي 
در هر شرايطي به هنر خويش ادامه داده حتي اگر در دست حاکمي اسير بود و يا با توجه به شرايط بيروني 
مجبور به مهاجرت مي شد. هنر اسلامي به ويژه هنر خوشنويسي را بايد در ارتباط با جها ن بيني و وحي 
اسلامي شناخت؛ چراکه صورت و معناي اين هنر باسنت اسلام پيوند دارد. با توجه به عدم درک کونل از 
باطن هنر خوشنويسي برداشت هاي وي در مواردي به تفسيري کاملاً سطحي منجر مي شود. اگرچه زيبايي 
دغدغه اصلي هنرمند سنتي نبوده، اما پايه مطالعات کونل بر زيبايي شناسي آن هم از نوع غربي است. در منابع 
سنتي خوشنويسي، کمتر از زيبايي و بيشتر از اصول خوشنويسي سخن به ميان مي آيد که توأم با رعايت 
آداب معنوي منجر به معرفت خوشنويس و کمال خط وي مي شود اما جمال و زيبايي خط ميوة  ناگزير کمال 
آن است.  نقد هر تفکر، نظر و رايي باهدف سنجش و جدا ساختن سره از ناسره و تبيين حقيقت موضوع 
انجام مي گردد. هرچند اغلب فيلسوفان جهان متجدد مي کوشند «نقد» را ارمغان جهان مدرن جلوه دهند، اما 
بايد دانست که سنت نقد و انتقاد هميشه در ميان حکماي اعصار و ادوار در سراسر عالم حاکم بوده و اگر 
چنين نمي بود جريان علم و حکمت دچار توقف و رکود مي گرديد. فيلسوف شهير ايمانوئل کانت با تدوين نقد 
عقل محض کوشيد تا راهي نوين براي رهايي از شکاکيت مدرن بيابد، کوشش او به خودي خود نشان مي دهد 
تکيه بر عقل موسوم به عقل جزئي در نزد حکماي مسلمان، کفايت نيل به حقايق را نمي کند. نص صريح آيات 
پاياني سوره مبارکه شعرا، به خوبي رابطه ميان ايمان و عمل صالح و ذکر کثير الهي را تبيين مي کند که در 
تفسيري سنتي و حکمي، ايمان به آگاهي ژرف و استوار (حق اليقين) و عمل صالح وسيله اي براي تعالي و 
ترفيع عمل به ساحت الهي است.  آنچه ذکر کثير الهي خوانده مي شود در نظر حکما و عرفاي مسلمان مقام 
احسان است که در آن آدمي حضور الهي را در همه جا مي بيند و يک آن از او غفلت نمي ورزد، چراکه «فَأَيْنَمَا 
» (بقره: ١١٥).  کونل نمي تواند به درک باطن خوشنويسي برسد، چون هنر خوشنويسي  تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهَِّ
اسلامي را از دايره دين و معرفت جدا کرده است. با رجوع به رساله هاي خو شنويسي به راحتي مي توان ارتباط 
بين دين، علم و هنر را تشخيص داد. سنت اسلامي يک سيستم يکپارچه است که بر مبناي اصولي بنانهاده 
شده و اگر اين اصول شناخته شود، درک هنر خوشنويسي ميسر خواهد شد. هنر خوشنويسي هنري مقدس 
است نه به خاطر اين که موضوع اش ديني است؛ بلکه به اين دليل که ماهيت مقدس دارد و موجب تعالي روح 
در مواجهه با آن مي شود زيرا که معاني نمادين و روحاني در خود مستتر دارد. ازاين رو خو شنويسي جنبه 
پوششي و يا تزييني صرف ندارد، بلکه حضور کلام وحي در صورت خوشنويسي به ايجاد فضايي که 
انسان ها را به عالم روحاني يا به درون هدايت کند منجر مي شود، حتي اگر کلام خوانده نشود. در منابع سنتي 
فعاليت خوشنويسي ناشي از «اصول» است و آن اصل اين است که بين خو شنويسي از يک سو و معرفت از 



سوي ديگر پيوستگي وجود دارد و از آن مهم تر اين که همه شئون زندگي هنرمند ازجمله هنر و پيشه اش در 
قلمرو دين تعريف مي شود. بايد توجه داشت بدون شناخت کامل قالب ها و الگوهاي رموز دين اسلام، تحقيقات 
درباره هنر خوشنويسي تنها جمع آوري مشتي اطلاعات است بدون اين که به شناخت منجر شود. نبايد به 
اسلام تنها به عنوان يک ايدئولوژي، که کونل آن را از مبدأ آسماني جدا و تبديل به مکتبي زميني کرده، نگاه کنيم. 
چون جهان بيني اسلامي در هنر اسلامي به ويژه در خوشنويسي برآمده ازايماني معرفت زاست ازاين جهت، 
اغلب خوشنويسان طبق منابع سنتي حکيم و داراي مقامات عرفاني بوده اند.  اگرچه به نظر مي رسد کونل به 
پيچيدگي هنر خوشنويسي و عدم درک آسان آن پي برده بود اما با ساده انگاري اين هنر در مطالعاتش به 
جبران کمبود دانش خود در اين زمينه پرداخته است. ضروري است در آينده آثار بيشتري از شرق شناسان 
غربي که به عنوان مرجع مورداستفاده قرار مي گيرند، به نقد کشيده شود تا دليل عدم توجه و شناخت جايگاه 
اين هنر قدسي در ميان مطالعات هنرهاي اسلامي شناخته شود. شناخت جوهره خوشنويسي؛ همچنين حرمت 
و عزت محمول خط؛ يعني کلام الهي که هنرمندان خوشنويس را در خلق اثر هنري ملزم به رعايت آداب و 

اخلاق کرده منجر به شناخت کامل تري از خوشنويسي اسلامي مي گردد.
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By studying Islamic wisdom texts and the prefaces of calligraphy treatises, one can understand that 
within the tradition of Islamic calligraphy education and training, individuals fundamentally regard 
art and every human profession and action as a pathway to achieving human perfection. In Islamic 
wisdom, the correlation between thought and action illustrates that knowledge derived from thought 
not only exists as a conceptual idea in the mind of a Muslim, but, when put into practice, it leads 
to the personal elevation and perfection of the individual. Thus, it differentiates knowledge from 
useless science, and action based on knowledge becomes the way for an individual,s existential 
transformation towards perfection. However, in the Western world, particularly following the 
beginning of the Renaissance, wisdom was relegated to the realm of common rationality among 
humans. Consequently, the domain of rationality has been fragmented into separate unites. According 
to Kant,s scientific tradition, the three faculties of knowledge, the feelings of pleasure and pain, and 
the faculty of will were respectively attributed to pure reason, judgment power, and practical reason. 
According to this view, art is arisen of feeling and is cognition with power judgment. In return, the 
foundations of traditional wisdom and its resurgence in the perennial contemporary philosophy’s 
school, is based in tradition, sacred knowledge, and spirituality. Viewed from this vantage point, the 
development of Islamic art and calligraphy, guided by non-historical and non-temporal principles, is 
influenced by the truth of religion and the essence of Islam. The prefaces and treatises on calligraphy 
education left by traditional calligraphers serve as evidence of this wisdom and spirituality. The art 
of calligraphy holds a special place among the numerous branches of art in the Islamic world. In the 
early 20th century, German researcher, Ernst Kuhnel, raised certain issues about Islamic calligraphy. 
It is necessary to analyze and critique his view with a different approach in order to separate the 
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correct viewpoints from the incorrect ones, while avoiding the prevailing spirit of his thoughts. This 
can be done by explaining his thought in an organized framework. The purpose of this study is to 
analyze and to conduct explanatory critique of the position and importance of Islamic calligraphy 
from the views of Ernst Kuhnel. This study’s questions are that how has Kuhnel explained the 
relation between Islam, art, and the theoretical foundations of calligraphy? Furthermore, what are 
the differences and similarities between his views and what is mentioned in the treatises of various 
calligraphy periods? 
The research method is descriptive-analytical-critical. The method of gathering data is using 
library and documentary sources. The set works of the German Orientalist Ernst Kuhnel that 
specifically are his views about Islamic calligraphy have been gathered. Since some of Kuhnel,s 
explanations about Islamic art include calligraphy, as a subcategory of Islamic art, his views about 
Islamic art are also to be discussed. Kuhnel,s views about the meaning and spiritual nature of 
Islamic art and calligraphy have been analyzed and critiqued  with  critical view to the subject 
based on the prevalent insight of this research, the traditional wisdom of contemporary traditional 
philosophers. It is placed in the tables for comparison. Regarding the traditional critique, both the 
typical method of this attitude, and the treatises and educational prefaces of calligraphers are used 
as testimonies and justifications of the criticisms. The research finding indicates Kuhnel,s views 
as a positivist researcher. Although he regards the art of Islamic calligraphy as being based on the 
Book of Revelation, the Holy Quran, he believes that Islam has limiting role on figurative art, 
consequently stimulating the growth of calligraphic art to prominence. He claims that the function 
of calligraphy primarily revolves around serving the power and preferences of rulers, under the 
influence of Islamic ideology. In return, in traditional philosophy’s view, while religious teachings 
may impose certain limitations on art, attributing ideology to Islam is considered a fallacy and 
serves as the source of other misconceptions in the interpretation of knowledge and art derived 
from its texts. Islam possesses a holistic nature and cannot be equated with human beliefs and 
solutions, nor can its precepts be extended to encompass those beliefs and solutions. The spiritual 
wisdom of Islam is manifested in the form and essence of calligraphic art. Unfortunately, due to 
the reduction of religion to the level of ideology, this crucial aspect has often been overlooked. It is 
evident from the treatises on calligraphy that the components of calligraphic art harbor a spiritual 
dimension, and its function is symbolic. The artist, through calligraphy, attains knowledge, pursues 
perfection, and embodies it within the art itself. Regrettably, this particular aspect seems to have 
been eluded in Kuhnel,s studies, as he has overlooked the explicit emphasis on Islamic spirituality 
in the treatises of calligraphy.
Keywords: Islamic Calligraphy, Kuhnel, Islamic Art, Tradition, Quranic Art, Traditionalistic 
Critique, Calligraphy Treatises
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